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Abstract:

Purpose: The purpose of the study is to introduce some historical records of the Qajar period, 

namely edicts, annotations, and notes, and explain their importance while cataloging and describ-

ingarchival records and in historical research of the Qajar period.

Method and Research Design: Library resources and archival records were used to describe, 

explain and analyze edicts, annotations, and notes.

Findings and conclusions: Findings show that in the Qajar era, edicts were the letters and cor-

respondences issued by the Qajar. These records were issued in the administrative-judicial frame-

work and had a special function. Annotations were the chancellor's note or order in the margins 

of the letters and other correspondence, whereas, notes were the chancellor’s correspondence with 

the king
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چڪیده:

هدف: معرفی اسناد دیوانی حکم، تعلیقه، و نوشتۀ صدراعظم های قاجار، و تبیین اهمیت این اسناد در 

شناخت و فهرست نویسی اسناد و پژوهش های تاریخی عصر قاجار.

روش/ رویکرد پژوهش: روش مقاله توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات آن با بهره گیری از منابع اسنادی 

و کتاب خانه ای و مدارک موجود ازقبیل احکام، و بودجۀ مستمرّیّات کلّ ممالک محروسه استخراج 

شده است. این منابع به لحاظ ساختار و کارکرد و محتوا درجهت توصیف و تبیین و تحلیل »حکم« و 

»تعلیقه« و »نوشته جات« استفاده می شوند.

یافته ها و نتیجه گیری: به نوعِ نامه ها و مکاتبات دیوانی صدراعظم های دورۀ قاجار حکم اطلاق می شد. 

این سند در چارچوب اداری-دیوانی صادر می شد و کارکرد خاصی داشت. به یادداشت، دستور و نوشتۀ 

صدراعظم در هامش نامه ها و مکاتبات دیوانی، تعلیقه و به مکاتبات صدراعظم با شاه نوشته جات 

می گفتند.

کلیدواژه ها: قاجار؛ صدراعظم؛ حکم؛ تعلیقه؛ نوشته.
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1. مقدّمه
اسناد تاریخی امروزه اهمیت و جایگاهی ویژه در تحقیقات و پژوهش های تاریخی و علوم 
اجتماعی پیدا کرده اند. اگرچه امروزه اسناد موردتوجه برخی از پژوهش گران قرار گرفته اند، 
بااین حال پژوهش درزمینۀ شناسایی، معرّفی، قالب و ساختارشناسی اسناد به کندی پیش 
می رود و برخی از مورّخان و پژوهش گران هم چنان در استفاده از اسناد در پژوهش های 
تاریخی ابا دارند. دلایل این رویکرد شاید نبود نظام تئوریک، نبود روش تحقیق صحیح و 
هم چنین دشواری شناخت و خوانش اسناد باشد؛ بنابراین طبیعی است که اندک مطالعات 

و کارهای انجام شده در این زمینه، از خوانش اسناد فراتر نرود.

2. بیان مسئله
دربارة اهمیتّ و نقش اسناد تاریخی در پژوهش های تاریخی به بحث و گفت وگو نیازی 
نیست، ولی شناخت این اسناد اجمالی است؛ به عبارت دیگر، باوجود انواع اسناد دیوانی 
و غیردیوانی موجود از دورة قاجار در بسیاری از مراکز اسنادی و آرشیوهای دولتی و 
خصوصی، هنوز نام و اصطلاح دیوانی این اسناد برای برخی از سندپژوهان مشخص 
نیست؛ درنتیجه برای تاریخ پژوهان هم این ابهام وجود دارد که نام این اسناد چیست؟ این 
اسناد دارای چه قالب ها و ساختارهای شکلی و محتوایی و جنبه های سندشناسی هستند؟ 

و چه کاربردی در تحقیقات تاریخی دارند؟
تولید و صدور اسناد، از اصول خاصی برخوردار بوده است و هریک از آن ها دارای 
نام و اصطلاحی بوده اند. نام و اصطلاح برخی از آن ها در هر دوره ای تغییر می کرده است 

و بعضی دیگر تا چندین دورة متوالی ثابت و بدون تغییر می مانده اند.

3. طرح موضوع
پادشاهان قاجار در تقسیم و توزیع قدرت و وظایف و امورات دیوانی و غیردیوانی، بخشی 
از اختیارات خود را میان دیوان سالاران تقسیم می کردند. دیوان سالاران بنابر ساختاری معینّ، 
هریک دارای اختیاراتی خاص بودند و امورات دیوانی را در قالب اسناد و مکاتبات مشخصی 
انجام می دادند. بنابراین لازم است تا انواع این اسناد و نام و کاربرد آن ها شناخته شود. 
صدراعظم به عنوان نایب مَناب1 و شخص اوّل دولت، مجری برخی از وظایف اجرایی ممالک 
بود و دستورات و امور اجرایی را در قالب »حکم« و »تعلیقه« صادر می کرد. پژوهش حاضر 
درصدد است که ساختار و کارکرد و ویژگی های این نوع از اسناد دورة قاجار را معرّفی و 
تبیین کند. »احکام« و »تعلیقه جات« و »نوشته جات« از منابع اصلی شناخت اصطلاحات 

1. نایب مَناب /nāy(')ebmanāb/: جانشین؛ 
قائم مقام.

علیرضا نیک نژاد



139
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

دیوانی و مکاتبات دیوانی صدراعظم است و شامل داده های مهمّی دربارة جایگاه صدراعظم 
در مراتب قدرت و وظایف او در دستگاه دیوان سالاری عصر قاجار است.

4. پرسش اصلی
نام و نوع دستورات مکتوب دیوانی صدراعظم در زبان دیوانی دورة قاجار از جنبۀ 

اسنادی چیست؟

5. پرسش های فرعی
دستورات مکتوب دیوانی صدراعظم ها به چه منظوری صادر می شد؟

ساختار یا سیمای بیرونی آن ها چگونه بود؟ نحوة مکاتبات صدراعظم با شاه چگونه بود؟

6. منابع پژوهش
اسناد موجود در آرشیو سازمان ها، به ویژه سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملّی ایران و موسسۀ 

مطالعات تاریخ معاصر ایران از منابع پژوهش حاضرند.

7. اهمیّت و ضرورت پژوهش
ماهیتّ اسامی »حکم« و »تعلیقه« و »نوشته جات« تا به امروز برای دانشجویان تاریخ و اسناد 
و مدارک آرشیوی و پژوهندگان اسناد، ناشناخته مانده است و اگر شناختی وجود دارد، 
کلّی است؛ بنابراین پژوهش در این زمینه بسیار ضروری به نظر می رسد. شناخت ساختار و 

کارکرد این اسناد در دورة قاجار نیز بر اهمیت این پژوهش می افزاید.

8. هدف پژوهش
هدف پژوهش حاضر، تبیین ساختار شکلی و محتوایی سند حکم و نوشته جات است.

9. روش پژوهش و گردآوری داده ها
روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و برمبنای گردآوری داده های متون تاریخی و 

اسناد و مدارک آرشیوی موجود در مراکز اسنادی انجام شده است.

سندشناسی مکتوبات 
صدراعظم های قاجار... 
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10. پیشینۀ پژوهش
در میان آثار منتشرشده درزمینۀ اسناد دورة قاجار، جهانگیر قائم مقامی تنها کسی است که در 
کتاب »مقدّمه ای بر شناخت اسناد تاریخی« به تعریف اجمالی حکم می پردازد و صرفاً به نقل 
از منابع اکتفا می کند و از میان احکام گوناگون، فقط به احکام سلطانیات در ادوار تاریخی 
می پردازد و دیگر شقوق احکام، نظیر حکم و تعلیقه و نوشتۀ صدراعظم های دورة قاجار 
را معرفی نمی کند. بنابراین درزمینۀ شناخت و معرفی احکام و تعلیقه جات و نوشته جات 
صدراعظم های دورة قاجار -باوجود اهمیت این موضوع چه در تحقیقات تاریخی عصر 

قاجار و چه در فهرست نویسی اسناد- تاکنون مقاله یا کتابی نگاشته نشده است.

11. تاریخچۀ حکم و تعلیقۀ صدراعظم های دورۀ صفوی
از نوع سند و دستور مکتوب دیوانی صدراعظم ها در دوره های تاریخی اطّلاعات چندانی 
در دست نیست و این اسناد تاکنون به صورت دقیق تعریف نشده اند و تنها در لابه لای اسناد 

و دستورالعمل ها مختصراً به آن ها اشاره شده است.
درزمینۀ تعلیقه، از دورة صفوی، و به ویژه در کتاب تذکره الملوک میرزارفیعا و تعلیقات 
مینورسکی اطلاعاتی وجود دارد. بنابر مندرجات تذکره الملوک، به دستورات صدراعظم یا وزیر 
دیوان اعلی تعلیقه، رقم تعلیقه و تعلیقچه اطلاق می شد: »تفصیل شغل واقعه نویس آن است که 
جواب نامه هایی ]را[ که از پادشاهان به پادشاه ایران نوشته شود، واقعه نویس انشاء نماید و ارقام 
مناصب و ملازمت و همه ساله و تیولی که از دفاتر خلود صادر شود و هرگونه رقمی که پادشاه 
»به زبانی« مقرّر دارد که آن را بالمشافهه می گویند یا این ازقرار تعلیقۀ عالی جاه وزیر دیوان اعلی 
یا اینکه ... به واقعه نویس سپارند« )تذکره الملوک، 1368، ص15(. »دادوستد کل مالیات دیوانی 
و وجوهات انفادی1خزانۀ عامره2 و غیرة بیوتات از کل ممالک ایران در دارالسلطنۀ اصفهان بدون 
تعلیقه و امر عالی جاه معظم الیه دادوستد نمی شود و جمعی که ملازم دیوان می شوند، اگر رقم 
بالمشافهه صادر نشده باشد و ریش سفیدان هر طبقه عرض نموده باشند، مادام که تعلیقۀ وزیر 
اعظم نرسد، رقم خدمت داده نمی شود. اگر رقمی به رسالۀ احدی از مقرّبان نوشته شود، مادام 
که ضمن رقم به مهر وزیر نرسد، به مُهر مهِرآثار مزینّ نمی گردد و خدمات جزئیه و تعیین 
کُتاّب دفترخانۀ همایون و خاصه و عملۀ بیوتات معموره که قابل عرض به خدمت اقدس نباشد، 
ازقرار تعلیقچۀ »عالی جاه وزیر دیوان اعلی« که برطبق تجویز عالی جاهانْ »مستوفی الممالک« و 
ناظر بیوتات و مقرب الخاقان »مستوفی خاصه« صادر شده باشد، رقم ملازمت محاسبات عُمّال 
و مؤدّیان حساب دیوانی کل ولایات از بیگلربیگیان و حکام و سلاطین و وزراء و تحویل داران 
جزو و کل و متصدّیان و ضابطان و غیرهُم بعداز تعلیقۀ معظم الیه دفتری و مستوفیان عظام 

1. انِفادی: ارسالی
2. مسئول نگهداری وجوه و اشیای خزانه و 
مسئول اعاده و تحصیل مطالبات (تعلیقات 

مینورسکی، 1368، ص126).

علیرضا نیک نژاد
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محاسبه مشخص و مفاصاحساب می دهند و اگر نقصانی و کسری در مالیات دیوان به جهتی از 
جهات حسابیه به هم رسد که در خدمت وزیر اعظم، مؤدّیان حسابیه موجه و محکوم بنمایند، 
به جهت تحصیل دعای خیر و ترفیه حال رعایا و آبادی مملکت چنانچه جمع قدیم را جبر و 
ادعای نقصان را حسابی دانند، تعلیقۀ تخفیف داده، کُتاّب دفترخانۀ دیوان اعلی و خاصۀ شریفه 
به تعلیقۀ وزیر اعظم مستند به همان شرح در دفاتر خلود ثبت و به نقصان عمل می نمایند و 
هم چنین نسخه جات دیوانی و اسناد خرج دفتری و مفاصای صاحب جمعان و تحویل داران و 
تحصیل داران و تعلیقه جات مناصب جزو و کل به مهر وزیر اعظم رسیده بدانچه مقرّر دارد 

معمول می دارند« ) تذکره الملوک، 1368، صص 7-5(.
در دورة صفوی به احضاریه های دیوان بیگی تعلیقۀ بیاضی می گفتند )مینورسکی، 
1368، ص271(. در بیان شغل دیوان بیگی در  تذکره الملوک چنین آمده است: »اگر ظلم 
مزبور در حوالی شهر که مسافت آن بیش از ده دوازده فرسخ نبوده واقع می شده، دیوان بیگی 
نوشته،  تابینان2  غیرة  و  اجرلو1  قورچی  به عهدة  عارض،  عرض  برطبق  بیاضی  تعلیقۀ 
غوررسی می نمود و اگر عارض از حال بعیده عرض شکایتی می نموده، دستور چنان بود 
که در مقدّمۀ قتل مبلغ پنج تومان التزام عارض و دیوان بیگی تعلیقه قلمی ]می کرد[ و منشی 
دیوان هم تعلیقه قلمی ]می کرد[ و بعدازآن حکم صادر ]می شد[ و وجه التزام ابواب جمع 
محصّل مزبور و حکم مزبور در دفترها ثبت و به دستور سایر وجوهات دادوستد می شد« 

) تذکره الملوک، 1368، صص 12، 13(.
و  خلیفۀالخلفاء  امیرشکارباشی،  دیوان بیگی،  بیوتات،  ناظر  دستور  علاوه برآن، 
امیرآخورباشی نیز تعلیقه بوده است: »شغل مشارالیه ]عالی جاه ناظر بیوتات[ آن است که در 
اول سال تعلیقه می نوشت که مُشرفِ بیوتاتْ اخراجاتِ شش ماهۀ سرکار خاصۀ شریفه را 
به محصّلی احدی بعداز وضع باقی نقدی و جنسی و اجناس همه ساله جات که از ولایات 
حسب الرقم مقرّری بوده که انفاد شود ناظر بیوتات در اوّل سال تعلیقه نوشته، اعتمادالدوله 

رقم کند« ) تذکره الملوک، 1368، صص 11-9(.
هم چنین به دستورات مکتوبِ عالی جاه امیرآخورباشی، خلفا و صاحب جمعان خزانۀ 
عامره و سایر بیوتات نیز تعلیقه جات می گفتند ) تذکره الملوک، 1368، صص 14، 18، 28(.

12. تعریف لغوی و اصطلاحی حکم
حکم واژه ای عربی است که در ادوار تاریخی، در معانی و کارکردهای گوناگونی آمده است؛ 
ولی آنچه به گفتار ما نزدیک است، در لغت نامه ها به معنای حکومت، امر، مثال فرمودن، 
ج6، 1377، ص9157؛  )دهخدا،  است   ... و  حکم راندن  فرمان دادن،  امرکردن،  تحکّم، 

1. گروهی صدنفری که وظایف ژاندارمری 
را برعهده داشتند و تحت فرمان دیوان بیگی 
بودند (تعلیقات مینورسکی، 1368، ص154).

فرمان برداران؛ جمع  زیردستان،  تابینان:   .2
تابین.

سندشناسی مکتوبات 
صدراعظم های قاجار... 
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ناظم الاطباء، ج2، 1343، ص1268(. هم چنین به صنفی از احکام پادشاهی، حکم )حکم 
بیاضی( می گفتند )ناظم الاطباء، ج2، 1343، ص1268( و این در فرمان ها و مکاتبات، 
به جای فرمان و به عنوان مترادف سلطانیات نیز به کار می رفته است )لسان الملک، 1375، 
ج1، صص 111، 154؛ خورموجی، 1344، ج1، ص91؛ هدایت، 1339، ج9، صص 314، 
334(. در دورة مغول و ادوار بعد نیز به دستورات سلاطین »حکم« اطلاق می شده است 
به آرای قضات و روحانیون، حکم فقهی  )همدانی، 1374، ج2، ص1066(. ازطرفی، 

)شرعی( اطلاق می شد )دهخدا، ج6، 1377، ص9157(.
در دورة قاجار مسائل کلّی ممالک را شاه ضبط وربط می کرد و حل وفصل مسائل و 
امور غیراز امر و دستور شاه برعهدة صدراعظم بود. صدراعظم شخص اوّل دولتِ ممالک 
محروسۀ ایران و قائم مقام پادشاه محسوب می شد و دستوراتش در امور دیوانی و نظامی 
و ... را در قالب مرقومه و مکتوب دیوانی صادر می کرد. هم چنین صدراعظم )شخص اوّل 
دولت( در تعقیب دستورات شفاهی یا کتبی پادشاه و پیگیری امور دیوانی و مسائلی که 
قابل عرض به پادشاه نبود، احکام و دستوراتی صادر می کرد که نام اصلی و جنبۀ رسمی 
آن در مکاتبات و نامه های اداری در ادبیات دیوانی دورة قاجار اصطلاح »حکم« بوده است 

)ساکما، 7220-295، برگ 67/1، 68/1(.
قائم مقامی، حکم را چنین معرفی می کند: در متون فارسی به لفظ و کلمۀ حکم 
بسیار برمی خوریم که نویسندگان آن را در معانی گوناگون و بیشتر در معنی و مفهوم امر 
و دستور به کار برده اند؛ چنانکه در »التوّسّل الی الترّسّل« از تألیفات دورة خوارزمشاهیان 
نوشته شده است: »مثال جانب شریف فرزندی را زاد شریفا با فرمان ما موافق و قول 
او را ]با[ حکم ما مطابق دانند.« ازطرفی این کلمه به معنی مضمون و مفاد مصرحات 
نیز  ]به مقتضایِ[«  به مقتضی  و  »به موجب  معنی  در  هم چنین  و  پادشاهان  فرمان های 
استعمال می شود... و درنهایت در تعریف حکم دچار تردید می شود و آن را معادل رقم 
قلمداد می کند. برای نشان دادن نمونۀ یکی از این احکام و یا ارقام، مقدمۀ حکم صادره 
دربارة واگذاری حکومت کرمانشاهان به محمّدحسین میرزا حشمت الدّوله را در این جا 
... از دورة جلایریان به بعد رفته رفته کلمۀ مزبور در خارج از محدودة  نقل می کنیم: 
مفاهیم اداری و لغوی خود به صورت اصطلاحی دیوانی نیز به کار رفته است. این وضع 
را در کتاب دستورالکاتب می یابیم؛ به این ترتیب که حکم، به اوامر و فرمان های مکتوب 
پادشاه هم اطلاق شده است. در دورة تیموریان احکام برای امور مربوط به مشاهیر ایام 
و عرفا و بزرگان صوفیه صادر می شده است. در دورة قراقویونلوها و آق قویونلوها به 
ابقاء و تجدید و تأیید دستورات و فرمان های پیشین صادر می شد  اسنادی که برای 

علیرضا نیک نژاد
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حکم می گفتند و این وضع در دورة صفوی تا زمان شاه صفی نیز معمول بوده است. در 
احیاءالملوک از تألیفات دورة صفوی نیز چنین ضبط شده است که »به عرض می رسانند 
که در خلوت خانه، رقم را مطالعه نمایند و بعداز فراغ از مطالعۀ رقم و اطلاع بر حکم 
همایون به دیوان خانۀ اشرف آورند«. رفته رفته حکم، به نوع خاصی از فرمان ها اطلاق 
شد که در درجۀ اهمیت کمتری بودند؛ مثلًا حکم احضار درباریان و امراء و رؤسا. حکم 
ظاهراً بدون طغراء بوده است. در دوره های بعد، به ویژه در دورة قاجار که دیگر به احکام 
و دستورات پادشاه رقم گفته نمی شد و رقم منحصراً به اوامر و مخاطبات کتبی ولیعهد 
و شاه زادگانی اطلاق می شد که فرمانفرمایی و حکمرانی داشتند، اصطلاح حکم مترادف 

با رقم به کار می رفت )قائم مقامی، 1350، صص 73-65(.
قائم مقامی تعریف مبهم دیگری نیز از حکم ارائه می دهد: »و امّا به هرحال ابهامی که 
دربارة »حکم« باقی می ماند لفظ »حکم« به صیغۀ جمع »احکام« است که در  تذکره الملوک 
و دستورالملوک با مضافٌ الیه هایی بسیار آمده است؛ مانند »احکام سیورغالات« »احکام 
تیولات«، »احکام مواجب« و ... و ... که دربرابر اقسام »ارقام« به کار رفته است و از مشاهدة 
آن ها در نظرِ اول این اندیشه به وجود می آید که مضمون احکام، قسمتی از مسائل مالی 
بوده است و احکام با ارقام تفاوت کلّی داشته اند« )قائم مقامی، 1350، ص71(. بنابراین، 
»حکمِ« صدراعظم به سندی اطلاق می شد که ازلحاظ سندشناسی موشّح به علامات و 
دارای تصدیقات )یعنی تحمیدیه، مهر، متن، هامش( و رویه و ظهریهّ می بود. گفتنی است، 
در ادبیات دیوانی دورة قاجار، این اصطلاح جایگزین تعلیقۀ عصر صفوی شد. در دورة 
صفوی احکام، به معنی آرای دیوان بیگی نیز بوده است ) تذکره الملوک، 1368، ص24( و 
مقصود از حکم چنانکه از فصل 27  تذکره الملوک برمی آید، احکام کم اهمیت تر بوده است 

)مینورسکی، 1368، ص270(.

سندشناسی مکتوبات 
صدراعظم های قاجار... 
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 تحمیدیه

 مطلع

 

: حکم میرزاتقیخان فراهانی )ساکما، 1تصویر شمارة 

1639-210)  

تصوير 1
حکم میرزاتقی خان فراهانی
(ساکما، 210-1639)

علیرضا نیک نژاد
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تصوير 3
حکم میرزاآقاخان نوری صدراعظم

(ساکما، 296-18120)

تصوير 2
حکم میرزاعلی اصغرخان اتابک

(متما: ق0-101681-0-0)

 

 هامش

: حکم میرزاآقاخان نوري 3تصویر شمارة 

 صدراعظم

(296-18120)ساکما،   

 

 

 میرزاعلیاصغرخان اتابک )متما: ق حکم:2تصویر شمارة 

0-0-101681-0)  

 

سندشناسی مکتوبات 
صدراعظم های قاجار... 
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تصوير 4

حکم میرزایوسف خان مستوفی الممالک
(ساکما، 296-8945)

 

 حکم میرزایوسفخان مستوفیالممالک :4تصویر شمارة 

(962-8945)ساکما،   

علیرضا نیک نژاد
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تصوير 5
کل  مستمریات  بودجۀ  در  حکم  واژۀ 

ممالک محروسه ایران
(ساکما، 7220-295، برگ 67)

 

  ایرانمحروسه: واژة حکم در بودجۀ مستمریات کل ممالک 5تصویر شمارة 

(67، برگ 295-7220)ساکما،   

 

 حکم حکم

 حکم

سندشناسی مکتوبات 
صدراعظم های قاجار... 
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تصوير 6

کل  مستمریات  بودجۀ  در  حکم  واژۀ 
-7220 (ساکما،  ایران  محروسۀ  ممالک 
295، برگ 94)

 

 حکم

 حکم

 حکم

: واژة حکم در بودجۀ مستمریات کل ممالک محروسۀ 6تصویر شمارة 

(94، برگ 295-7220 )ساکما، ایران  

 

علیرضا نیک نژاد
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حکم شامل دو بخش رویه و ظهریهّ بوده است:
ساختار رویه یا سیمای بیرونیِ احکام )اضافات یا تصدیقات و حواشی( مرکّب از 

تحمیدیه، توشیح، هامش، و مهر بوده است.
ساختار ظهریهّ شامل مهر و اسم وصول کنندة حکم بوده است.

تحمیدیهّ: تحمیدیۀّ تمام احکام در قسمت وسط صدر نامه و معمولاً با عبارت »هو« همراه بود.
توشیح: از بین تمام احکام مشاهده شده، تنها یک حکم از میرزاآقاخان نوری دارای توشیح 
است و سایر احکام بدون توشیح است. محلّ توشیح این حکم چنانکه تصویر زیر نشان 

می دهد، وسط صفحه، متمایل به سمت چپ مابین سطر اوّل با تحمیدیهّ است.

تصوير7
نوری  میرزاآقاخان  توشیح  با  حکم 

صدراعظم (ساکما، 296-19343)

 
 توشیح

: حکم با توشیح میرزاآقاخان نوري صدراعظم7تصویر شمارة   

(296-19343)ساکما،   

 

سندشناسی مکتوبات 
صدراعظم های قاجار... 
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هامش: هامش در احکام در سمت راست و به صورت طولی یا عرضی و معمولاً 
خارج از متن نوشته می شد.

محتوا )متن(: محتوای احکام شامل مطلع و شرح اشتیاق و مؤخّره است که درادامه 
یک به یک توضیح داده می شود:

و  عزت  »عالی جاه  بود:  القاب  و  خطاب  شامل  احکام  مقدّمۀ  یا  مطلع  مطلع: 
اعَزّی  »عالی جاه  1639-210(؛  )ساکما،  می گردد«  مرقوم  را  میرزانصیر  سعادت همراه 
رمضان بیک نایب الحکومۀ ساوه را مرقوم می گردد« )ساکما، 18120-296(؛ »عالی جاه عزت 
و مجدت همراه اعَزّی« )ساکما، 6000-296(؛ »فدایت شوم فرزندی مهرعلی خان« )ساکما، 
6334-296(؛ »مقرب الخاقانا برادرا« )ساکما، 18137-296(؛ »امیرالامراءالعظاما مخدوما« 

تصوير 8

کل  مستمریات  بودجۀ  در  حکم  واژۀ 
-7220 (ساکما،  ایران  محروسۀ  ممالک 
295، برگ 94)

 

 مهر

: ظهریۀ حکم میرزاآقاخان نوري8تصویر شمارة   

(296-19343)ساکما،   

علیرضا نیک نژاد
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19764-296(؛  )ساکما،  مهربانا«  مخدوما  »امیرالأمراءالعظاما  19341-296(؛  )ساکما، 
»مقرب الخاقانا مخدوما« )ساکما، 19852-296(؛ »مقرب الخاقانا عزیزا« )ساکما، 8945-

296(. ولی در احکام نظامی، خطاب و لقب حذف می شد: »به تاریخ شهر ذی حجۀالحرام 
مطابق سال همایون فال یونت ئیلِ خجسته تحویل مرقوم می شود« )ساکما، 296-19343(.

شرح اشتیاق: بعداز لقب و نام وصول کنندة حکم، شرح موضوع یا رکن کلام با 
الفاظی همچون »ازقرار«، »چون«، »فرزندی« »نورچشمی ...« و ... ذکر می شد و سپس شرح 
»حکم« می آمد. »احکام« معمولاً برای انتصاب، اعطای لقب و نشان و پرداخت مواجب و 
عتاب وخطاب، توصیه، رفع دعاوی ملکی، جلوگیری از مهاجرت و تخلیه روستاها، امور 

اجتماعی، پیگیری مسائل ایالات و ... صادر می شد.
مؤخّره: شامل دستورالعمل و پیگیری است و در انتهای سند، تاریخ صدور حکم به 

ماه و سال قمری و سال ترکی مغولی می آمد.
ظهریۀّ احکام شامل دو قسمت بود: در صدر ظهریهّ نام مخاطب و وصول کنندة 
حکم نوشته1 می شد و در قسمت وسط یا ذیل ظهریهّ، مهر صدراعظمِ صادرکنندة حکم 

را ممهور می کردند.
1. در ظهریّۀ برخی از احکام نام مخاطب و 

وصول کننده نیامده است.

 

 مهر

: ظهریۀّ حکم میرزاتقیخان فراهانی )ساکما، 9تصویر شمارة 

1639-210)  

تصوير 9
ظهریّۀ حکم میرزاتقی خان فراهانی

(ساکما، 210-1639)

سندشناسی مکتوبات 
صدراعظم های قاجار... 
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تصوير10
ظهریّۀ حکم میرزاآقاخان نوری
(ساکما، 296-18120)

 

: ظهریّۀ حکم میرزاآقاخان نوري10تصویر شمارة   

(296-18120)ساکما،   

علیرضا نیک نژاد



153
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

 

وصولکنندة حکممهر 

 

 ظهریۀ حکم میرزایوسفخان مستوفیالممالک :11تصویر شمارة 

(296-8945)ساکما،   

تصوير 11
میرزایوسف خان  حکم  ظهریۀ 

مستوفی الممالک(ساکما، 296-8945)

سندشناسی مکتوبات 
صدراعظم های قاجار... 
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شکل مهر احکامِ صدراعظم هایِ این دوره به صورت مستطیل، مربع، هشت گوش، 
بیضی و گلابی است.1 مهر احکام صدراعظم در ظهریهّ زده می شد. نمونه هایی از مهر 

صدراعظم های دورة قاجار:
1. مراد، مهرِ صدور در ظهریّۀ احکام است و 
مهرِ صدور در ظهریّۀ فرمان ها و ... مدنظر 

نیست.

مهر حکم میرزاتقی خان فراهانی
لّا إله إلّّا الله الملک الحقّ المبین

عبده محمّدتقی

(ساکما، 210-1639)

مهر حکم میرزاآقاخان نوری
صدراعظم دولت علّیۀ ایران

اعتمادالدّوله میرزاآقاخان نوری المستعین الراّجی 1268

(ساکما، 296-19426)

مهر حکم میرزاآقاخان نوری
صدراعظم دولت علیّۀ ایران

اعتمادالدّوله میرزاآقاخان المستعین الراّجی 1268

(متما، 11355/1ق)

مهر حکم میرزاآقاخان نوری
صدراعظم دولت علّیۀ ایران

اعتمادالدّوله میرزاآقاخان نوری المستعین الراّجی 1268

(ساکما، 296-18120)

مهر حکم میرزاآقاخان نوری
صدراعظم دولت علیّۀ ایران

اعتمادالدّوله میرزاآقاخان 1268

(ساکما، 296-6334)

مهر حکم میرزاآقاخان نوری
صدراعظم دولت علّیۀ ایران

اعتمادالدّوله میرزاآقاخان 1268

(متما، 6158/2پ)

علیرضا نیک نژاد
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مهر حکم میرزاآقاخان نوری
عبده آقاخان ابن اسدالله

(ساکما، 296-18000)

مهر حکم میرزاآقاخان نوری
صراط علی حق نمسکه عبده نصرالله ...1

(ساکما، 296-19723)

مهر حکم میرزاآقاخان نوری
صراط علی حق نمسکه عبده نصرالله

(ساکما، 296-19723)

مهر میرزاحسین خان مشیرالدوله
صدراعظم دولت علیۀ ایران
مشیرالدّوله میرزاحسین خان

(متما، 6022/2پ)

مهر میرزاحسین خان مشیرالدوله
صدراعظم 1288

(جدی، 1390، ص173)

مهر میرزاحسین خان مشیرالدوله
صدراعظم دولت علیّۀ ایران مشیرالدّوله میرزاحسین خان 1288

(متما، 5838/2پ)

مهر حکم میرزامحمدخان سپه سالّار
أنا عبدٌ مِن عبیدِ محمّدٍ 1283

(جدی، 1390 ص189)

مهر میرزایوسف خان مستوفی الممالک
یوسف بن حسن

1. نقطه چین ها علامت افتادگی سال است.(متما، 7711/2پ)
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مهر میرزایوسف خان مستوفی الممالک
صدراعظم یوسف بن حسن

(متما، 5762/2پ)

مهر میرزایوسف خان مستوفی الممالک
أفَُوِّضُ أمَری إلی اللهِ

یوسف بن محمّدحسن

(ساکما، 296-8945)

مهر میرزاعلی اصغرخان اتابک امین السلطان
صدراعظم

(ساکما، 296-1412)

مهر میرزاعلی اصغرخان اتابک امین السلطان
اتابک اعظم

(متما، ق0-101680-0-0)

مهر میرزاعلی اصغرخان اتابک امین السلطان
صدراعظم

(متما، ق0-101682-0-0)

مهر میرزاعلی اصغرخان اتابک امین السلطان
امین السّلطان  1308

(ساکما، 296-000255)

مهر میرزاعلی اصغرخان اتابک امین السلطان
صدراعظم 1310

(متما، 24851ق)

مهر میرزاعلی اصغرخان اتابک امین السلطان
صدراعظم 1316

(متما، 5961/2پ)

مهر میرزاعلی اصغرخان اتابک امین السلطان
هو اتابک اعظم 1318

(متما، 6852/2پ)

مهر میرزاعلی اصغرخان اتابک امین السلطان
اتابک اعظم 1328

(متما، 5769/2پ)
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13. تعریف لغوی و اصطلاحی تعلیقه
لغت تعلیقه در لغت نامه ها به معنای آنچه بر حاشیۀ کتاب از شرح و نحو آن می افزایند 
)دهخدا به نقل از اقرب الموارد، ج5، 1377، ص6818( و یا چیزی چون حاشیه که برای 
تکمیل یا توضیح یا تصحیح کتاب می نویسند و یا در تداول فارسی، به معنای نامه است 
)یادداشت به خط مرحوم دهخدا، ج5، 1377، ص6818(. هم چنین این کلمه مأخوذ از 
لغت عربی، به معنی ضمیمه و تتمّه و حاشیه و فهرست و دفتر و مکتوبی آمده است که 
ازجانب شخص بزرگی نوشته شده باشد )ناظم الاطباء، ج2، 1343، ص912(. در ایران 
به نوشتۀ پادشاهان رقم می گویند و نوشتۀ امرای عظام مثل وکیل و وزیر و ... را تعلیقه 

می نامند )دهخدا به نقل از آنندراج، ج5، 1377، ص6818(:

خط آمد و کیفیت رخسار تو کم شد     تعلیقۀ معزولی ناز تو رقم شد

 براساس کتاب  تذکره الملوک، به دستورات و مکتوبات اداری و دیوانی صدراعظم 
در عصر صفوی تعلیقه گفته می شد. در عصر قاجار این نام تغییر پیدا کرد و به »حکم« 
موسوم شد. به این ترتیب در ادبیات دیوانی »حکم« جایگزین »تعلیقه« شد؛ با این توضیح 
که »تعلیقه« از ادبیات دیوانی حذف نشد و به نوع دیگری از دستورات صدراعظم اطلاق 
شد )ساکما، 7220-295، برگ 107(. به بیان دیگر، به دستورات و مرقومه ای که صدراعظم 
یا وزیر دیوان اعلی در حاشیه و هامش اسناد و مکتوبات و عرایض مرقوم می کرد یا 
به اصطلاح امروزی پاراف، و امضاء می کرد یا دستور اقدام، توصیه و دستورالعملی را 
دررابطه با آن صادر می کرد »تعلیقه« می گفتند و چنانکه اشاره شد با حکم متفاوت بوده است 
و فرق آن با حکم در این است که حکم موشّح به علائم و ممهور به مهر صدراعظم و مقیدّ 
به ثبت دفتر بوده است؛ حال آنکه تعلیقه در قالب دستورات کوتاه یا طغرایی بوده و مقیدّ به 

ثبت در دفاتر و موشّح به علامات نبوده است.

سندشناسی مکتوبات 
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 تعلیقه

 

 تعلیقۀ مستوفیالممالک )ساکما، دربارة: 12تصویر شمارة 

16243-296)  

تصوير 12

دربارۀ تعلیقۀ مستوفی الممالک
(ساکما، 296-16243)

علیرضا نیک نژاد
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 تعلیقه

 تعلیقهجات مستوفیالممالک دربارة: 31تصویر شمارة 

(107، برگ 295-7220)ساکما،   

تصوير 13
دربارۀ تعلیقه جات مستوفی الممالک

(ساکما، 7220-295، برگ 107)
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14. نوشته جات (مکاتبات)
صدراعظم جدای از حکم و تعلیقه، نوشتۀ دیگری داشت که مکاتبات روزانۀ او در راستای 
پیگیری دیوان و غیردیوان با پادشاه بود. این نوع مکاتبه گزارش روزانۀ صدراعظم دربارة 
امور ممالک و درزمینۀ دیوانی، مالی، امور نظامی و ... بود که به ثبت دفتر مقیدّ نبود )تصویر 
شمارة 14(؛ بلکه صرفاً به دربار فرستاده می شد و پس از رؤیت شاه، فردهای )برگ های( 
این گزارش ها در بیوتات سلطنتی، در قالب آلبوم درمی آمد و ضبط می شد )ساکما، 7382-

295؛1 پیرا و نیک نژاد، 1397(.

 

 مکاتبۀ میرزاحسینخان سپهسالار با ناصرالدیّنشاه :14تصویر شمارة 

(4، ص295-2634)ساکما،   

1. مکاتبات میرزاآقاخان نوری با 
ناصرالدّین شاه.

تصوير 14
با  سپه سالّار  میرزاحسین خان  مکاتبۀ 

ناصرالدّین شاه (ساکما، 2634-295، ص4)

علیرضا نیک نژاد
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ساختار مکتوبات و نوشته جات صدراعظم )در خطاب( با شاه، شامل تحمیدیهّ و 
خطاب و رکن کلام و مؤخّره بوده است.

گفتنی است که نوشته جات فقط شامل رویه است و فاقد مهر و ظهریهّ و تاریخ 
نگارش است.

خطاب معمولاً بدین صورت نوشته می شد: »قربان خاک پای جواهرآسای مبارک اقدس 
همایونت شوم«.

متن: شرح اتفاقات و گزارش ماوقع و پیگیری امور بوده است.
مؤخّره: در مؤخّره این چنین ذکر می شد: الأمر الأقدس الأعلی مُطاعٌ مُطاع )ساکما، 

2634-295، ص4(.

 

 مکاتبۀ میرزاحسینخان سپهسالار با ناصرالدیّنشاه :15تصویر شمارة 

(295-2044)ساکما،   

تصوير 15
با  سپه سالّار  میرزاحسین خان  مکاتبۀ 

ناصرالدّین شاه (ساکما، 295-2044)

سندشناسی مکتوبات 
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15. ثبت وضبط احکام و تعلیقه جات
از نحوة ثبت وضبط احکام و تعلیقه جات صدور اطلاعی در دست نیست؛ به طوری که 
تابه حال سند و کتابچه ای دال بر ثبت احکام به دست نیامده است. ولی مسلم این است که 
احکام و تعلیقه جات برخلاف سلطانیات و ارقام، به ثبت و امضای مستوفیان و منشیان 
نمی رسیده است و صرفاً توسط منشی یا محرّر صدراعظم نوشته می شده و به ثبت وضبط 
می رسیده است: »عالی جاهانْ لشکرنویسانِ عظام مواجبِ مشارالیه را به موجبِ برات دیوانی 
عاید داشته، شرح این حکم نظامی را در دفاتر ثبت وضبط نمایند. شهر فوق ]ذی حجۀالحرام 

مطابق یونت ئیل[ 1273« )ساکما، 296-19343(.

16. نتیجه گیری
احکام و تعلیقه جات صدراعظم های عصر قاجار یکی از مهم ترین اسناد و منابع تاریخی اند 
که در پژوهش های تاریخی این عصر اهمّیتّی ویژه دارند. علاوه برآن، این اسناد متضمّن 
اطّلاعاتی دربارة بخشی از وظایف دیوانی صدور در عصر قاجار است که در تعقیب 
پایین تر از سطح دستورات پادشاه و مواردی که  دستورات پادشاه و دررابطه با اموری 
قابل عرض به شاه نبود، تولید و صادر می شد و خارج از گردش دیوانی توسّط یکی از 
محرمان و مقرّبان و کُتاّب و منشیان صدراعظم به رشتۀ تحریر درمی آمد. این اسناد ازلحاظ 

ساختار و سیمای بیرونی شامل رویه و ظهریهّ، همراه با اضافات و حواشی بوده است.
تعلیقه به دستورات و نوشته های صدراعظم گفته می شد که در هامش و حاشیۀ 
نامه ها و عرایض و مکتوبات می آمد. اصطلاح »حکم« نام اصلی و جنبۀ رسمی مکاتبات 
و نامه های اداری صدور بود و »تعلیقه« دستورات صدراعظم بود که بدون علامات و در 
حواشی نامه ها و عرایض و ... می آمد. هم چنین روشن شد که نوشته جات، گزارش کار 
روزانۀ صدراعظم به پادشاه بوده است که به خطّ خود صدراعظم نوشته می شده و مقیدّ به 
ثبت و موشّح به علامات نبوده است. هم چنین روشن شد که حکم صدراعظم در طبقه بندی 

اسناد اصطلاحی دیوانی است و براین اساس، آن را جزء اسناد دیوانیات قرار می دهیم.

علیرضا نیک نژاد
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